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 چکيده

. و از سويي بدون آشنايي با ضوابط فهم ( استعمعصومين ) روايات ،پس از قرآن مهمترين منبع شناخت دين اسلام

بهره برد و به فهم صحيح آنها دست يافت. آيت الله معرفت به عنوان يکي  رواياتحديث و نيز مباني نقدآن نمي توان از 

است.  نو و بي بديل کاري از دانشمندان علوم قرآني به تأليف کتاب التفسير الاثري الجامع اقدام نمود؛ که درجهان اسلام

هره برده است. و.... ب يامورتجرب ،عقل سليم ،تاريخ قطعي ،سنت متواتر ،دراين کتاب ازروشهاي نقد متني نظيرعرضه برقرآن

اين پژوهش به صورت کتابخانه اي انجام گرفته است. اميد است با بررسي شيوه هاي نقد متني حديث که استاد معرفت 

 ان درتشخيص احاديث صحيح از سقيم اهتمام نمود.در التفسيرالاثري الجامع بکار برده است؛ بتو

 نقد متني. ،الجامع يتفسيرالاثر ،حديث ،الله معرفت آيت کليدواژه ها:

 مقدمه

پرسشي که ذکرش خالي از فايده نيست؛ آن که با وجود نقد سندي که از ابتدا مورد اهتمام دانشمندان شيعه و اهل 

سنت بوده است؛ چه نيازي به نقد و بررسي متن و محتواي حديث است؟ بعلاوه، نقد محتوايي، ممکن است عقل را به 

ض بين نقل و عقل، به طرد و طرح احاديث مبادرت شود. طغيان وادارد و با احساس کوچکترين استبعاد يا شبهه تعار

جعلي را شناسايي کرد. زيرا اولاً دست هاي آلوده  رواياتروشن است که در سطح گسترده نمي توان تنها با نقدسندي، 

حديث، همان گونه که قادر بودند صدها شخصيت جعلي و ساختگي در تاريخ اسلام بسازند؛ همين طور قادر بودند 

 اي جعلي درست کنند.سنده

ي بر مي خوريم که از لحاظ سند مشکلي ندارند؛ ولي متن و محتواي رواياتثانياً، امروزه ما در متون روايي و تاريخي به 

آنها به هيچ وجه با ضروريات مذهب و بديهيات عقل سازگاري ندارند. اين حقيقت گوياي آن است که صحت سند نمي 
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معناي ديگر اين سخن آن است که براي شناخت حديث، علاوه بر بررسي سندي، به  تواند صحت متن را تضمين کند.

 بررسي متن نيز نياز مي باشد. علامه طباطبايي در اين مورد مي نويسد:

 رواياتاطمينان مفسران نخست، در پذيرش و نقل اخبار، بدون بررسي نقادانه، موجب شد اسرائيليات در حوزه 

حاً مخالف عقايد اسلامي، عقل و نقل صحيح اند و غالباً عصمت انبياء )ع( را خدشه دار مي تفسيري وارد شوند که صري

 (131-133 صص، 11 ج ،1111،سازند. )طباطبايي

 دکتر رمزي نعناعه در اين زمينه مي نويسد:

تعدادي اندک از اي مفسران از زمان طبري تا رشيد رضا همه و هرکدام به نوعي در ورطه اسرائيليات افتاده اند. عده

آنهارا در تفاسير خود گنجانده اند. عده اي در نقل آنها به شدت دچار زياده روي شده اند. جمعي با نقل آنها، با سکوت 

 (8 ص ،1141،نعناعه) از کنارشان گذشته اند؛ ولي دانشمندان نيز به تعقيب، بررسي و نقد آنها همّت گماشته اند.

مواجهيم که بدون هيچ پالايش و پيرايش رها شده اند و تاکنون با  رواياتانبوهي از امروزه در کتابهاي تفسيري با 

 اصول فني و علمي مورد ارزيابي قرار نگرفته اند:

موثق  ن،حس البته مي دانيم قدما تا حدود زيادي به نقد سندي نياز نداشتند. زيرا تقسيمات چهارگانه حديث )صحيح،

( ايجادشده است و قدما 121 ( و علامه حلي )م113 ست؛ پس از عصر ابن طاووس )مو ضعيف( که ناظر به نقد سندي ا

( آنان نيازي به اين 1141 از اين اصطلاحات خبري نداشتند. دليلش هم روشن بود؛ زيرا بنا به گفته صاحب معالم )م

ا است. و آنان هر وقت خبري راصطلاحات نداشتند؛ زيرا قرائني که بيانگر صحّت سند باشد؛ نزد آنها بسيار زياد بوده 

 (13-3 صص، 1 ج ،1141،يقاسم) بطور مطلق نقل مي کردند؛ منظورشان اين بود که آن خبر، صحيح و ثابت است.

پس از سپري شدن دوران قدما، بيشتر نقد سندي سکة رايج زمان شد و به نقد محتوايي بويژه در حوزه تفسير، چندان 

 ياتروافتن از آن دوران و دور شدن از مصادر نخستين روايي، ضرورت نقد محتوايي بهايي داده نمي شد. با فاصله گر

که مربوط  -بيشتر خود را نشان داد تا جايي که شيخ حر عاملي بيست و دو وجه بر عدم اعتبار تقسيمات چهارگانه حديث 

 اي اماميه مي تواند قرينه بر صحّتارائه کرد. از جمله اينکه چگونه موافقت حديث با برخي از فتو -به نقد سندي است 

 خبر باشد؟ يا اينکه چرا به عرضه حديث بر قرآن يا سنت که در واقع نقد محتوايي است؛ توجهي نشده است؟

( ناگفته نماند در مقابل، برخي همچنان بر عهد سابق ماندند و چندان به نقد 141-61 صص، 24 ج ،1111،)حرعاملي

بر نقد سندي متوقف ماندند. آنان بر اين باورند که تمام احاديث موضوع را مي توان با تکيه محتوايي نپرداختند و کماکان 

 ،خويي) بر علم رجال، از طريق نقد سندي شناسايي کرد. حجّت را از غير حجّت تمييز داد و به نقد محتوايي نيازي نيست.

 معرفت )ره( در تفسيرالاثري الجامع بيشتر به نقد محتواييولي در برابر اين طرز تفکر، آيت الله ( 21-24 صص ،1 ج ،بي تا

تکيه کرد و آن را همانند عرضة متشابهات بر محکمات شمرد و نقد سندي را امري ثانوي و غالباً عقيم و بي نتيجه اعلام 

 کرد. وي در اين زمينه مي نويسد:

 



که  همانگونه از ضعيف عرضه کردن آنها بر محکمات دين است. يقوتشخيص روايت  يو بر اين اساس اولين معيار برا

متشابهات را بر محکمات قرآن عرضه مي کنند. اما بحث از سند روايت، بحثي جانبي و در بيشتر اوقات بعد از فراهم 

ص  ،1ج  ،1381،)معرفت .بي نتيجه است يرجال کار ياز زندگي نامه ها يشدن احاديث مرسل و ناديده گرفتن بسيار

222) 

از نگاه ايشان، صحت يا عدم صحت سند، لزوماً به معناي صحّت يا عدم صحت متن نيست. چه بسا حديثي که علي 

قابل اعتماد نيست. و از آن طرف، چه بسا حديثي که با وجود  ،متن آن به علت تعارض با محکمات دين ،رغم صحّت سند

ضعف سند، متن آن قابل اعتماد است. اين بيانگر آن است که تنها نقد رجالي حديث و اثبات صدور يا عدم صدور آن 

ن زمينه ضمن اي نمي تواند معيار قابل قبولي باشد؛ بلکه نقد محتوايي و مفهومي نيز سهم بسزايي در اين امر دارد. مؤلف در

 و عرضه آن بر مسلمات دين، بر اين باور است که بر رواياتتأکيد بر لزوم و اقتدا به فقهاي بزرگ اسلام در نقد محتوايي 

 ي همت بگمارند.تفسير رواياتمفسران لازم است که از اين روش )نقد محتوايي( در تفسير نيز استفاده کنند و به شناسايي 

 نويسند:ايشان در اين باب مي 

بار سند وجود داشته است. و اعت الگو ،بايد الگويي داشته باشيم. همانگونه که نزد فقيهان بزرگ گذشته ما 

 (231ص ، 1ج  ،همان) پذيرفتن آن باشد. يبرا يتواند معياربه تنهايي نمي ،آن يومورد اطمينان بودن راو

براي اين امر دانشمندان علوم حديث، به فقه الحديث و نقد متن الحديث پرداختند. و در اين راستا، معيارهاي نقد 

فسير استاد معرفت درکتاب الت يحديث که از سو ينقد متن يدر اينجا سعي دارد که معيارهانگارنده محتوايي شکل گرفت. 

 به تصوير بکشد. يالجامع مطرح شده را با ذکر نمونه هاي يالاثر

 مفاهيم -1

قبل از آغاز بحث، شايسته است که تعريفي هرچند مختصر، اما روشن و روان از اصلاحات اصلي و اساسي موضوع 

داشته باشيم. اهم اين واژه ها و اصلاحات که در واقع چارچوب اصلي و استخوان بندي اين رساله را شکل مي تحقيق 

 دهند؛ عبارتند از:

: مراد از مباني در اين موضوع، کليه اصول، ملاکها و روشهايي است که براي بررسي و ارزيابي صحت، مباني -1-1

 شود.حجيت و دلالت متون روايي به کار گرفته مي 

هم و جدا کردن قلابي و غير صحيح از آنها است. هنگامي گفته در لغت به معناي تمييز دادن درا : واژه نقدنقد -1-2

مادة نَقَدَ( اما مراد از نقد  ،11 ج ،1111منظور،که غير صحيح را از آنها جدا کني )ابن نقدت له الدراهم و انتقدتهامي شود 

و منقولات اثري، از حيث صحّت يا عدم صحّت، حجيت يا عدم  رواياتدر اين تحقيق عبارت از ارزيابي و بررسي علمي 

 واياترحجيت و بررسي چگونگي دلالت متن روايت و کشف مراد واقعي آن است. لازم به ذکر است که در نقد و بررسي 

 دو شيوه معمول است:



: يعني بررسي و ارزيابي کيفيت سند و چگونگي حال راويان مذکور در آن، از نقد سندي() نقد خارجي -1-2-1

حيث و ثاقت، عدالت و ضبط و نيز بررسي اتصال يا عدم اتصال سند که دو علم مهم رجال و مصطلح الحديث عهده دار 

 آن بوده و به شايستگي از عهده آن برآمده اند.

 : يعني بررسي و ارزيابي مطالب و محتواي حديث از حيث صحت و عدم صحت.)نقد متن(نقد داخلي  -1-2-2

آن را صحيح المتن مي نامند و اگر چنانکه از لحاظ سند هم  حديث شناسان اگر حديثي را از نظر متن صحيح بدانند؛

ر.ک: ) يث صحيح ياد مي کنند.صحيح باشد؛ آن را صحيح الاسناد و المتن مي نامند و يا بطور مطلق از آن به عنوان حد

 (33 ، ص1143ادلبي،

 حديث وچيستي آن -1-3

 درذيل به بيان معاني لغوي واصطلاحي حديث اشاره مي رود:

 حديث درلغت -1 -1-3

 (131ص ، 2ج ، 1111،ابن منظوراست )قديم  مقابل ،شدن جديد ،تازه ،حديث ازريشه حدث به معناي به وجودآمدن

اساس به شخص کم سن  براين (.111ص ، 3ج  ،1141،وتازه است )فراهيدي تر ،چيزجديدحديث درلغت به معناي 

را در معني  حديث (.114ص ، 1112،راغب اصفهانيشود )گفته مي  شابٌ حدثوسال حديث السن وبه نوجوان 

( به گفتار از 311ص ، 1ج ، اثير ابن / 218ص ، 1ج  ،1141،خبرنيزآورده اند که برقليل و کثيراطلاق مي شود )جوهري

بند و بخش آن نسبت به گذشته از تري و تازگي برخوردار  هر ،آن جهت حديث مي گويند که به خاطر صدور تدريجي

 (.311ص ، 1 ج ،1111،طريحياست )

و ضد  ازهت ،جديد چيز ،گفتار ،توان گفت حديث درلغت به معناي خبر مي بنابرين باتوجه به مطالبي که آورده شد؛

 بتدريج و جزءجزءحاصل شده است. قديم است که

 اصطلاح حديث در -1-3-2

 حديث در اصطلاح محدثان شيعه واهل سنت به صورتهاي مختلف آمده است. برخي ازاين تعاريف بدين شرح است:

رير بر خود فعل و تق اما وگزارش مي کند؛ ( حکايتعتقريرمعصوم )حديث عبارت ازکلامي است که از قول يافعل ويا 

 (.1ص  ،1321،بهاييحديث ) نه عنوان سنت اطلاق مي شود؛

 ( وصپيامبر )خبر به گفته  اختصاص ،حديث اخص از خبر است. به گفته و قول هر انساني خبر گويند. حديث

حديث ( کلمه 11ص ، 1ج ، 1111،مامقانينيست )هرحديثي خبر است ولي هرخبري حديث  پس .( استمعصومان )ع

 (.114ص ، طبرانيگردد )مي  ( اطلاقوتقريرمنسوب به معصوم )ص فعل ،دراصطلاح محدثان بر قول

 مهمترين اصول نقد متني حديث در کتاب التفسير الاثري الجامع -2

رداخته و پ رواياتدر اين کتاب نمونه هاي فراواني يافت مي شود که مؤلف با تکيه بر اين مباني به توزين و سنجش 

 سقيم را از صحيح بازشناسي نموده است. روايات

 عرضه بر کتاب -2-1



 اولين معيار نقد و بررسي متن حديث، عرضه آن بر قرآن کريم است که ملاک حق و باطل و جدا کننده بين آنهاست.

 ص( مي خوانيم:) در روايتي از پيامبر اکرم

آنها را بر قرآن  کنند.ي را از قول من نقل ميرواياتبه زودي پس از من  

 (1134 ح ،131 ص، 1 ج، 111،دارقطني) عرضه کنيد. اگر موافق قرآن بود؛ آن را بگيريد و گرنه به آن عمل نکنيد

ع( نقل مي کند که فرمود: ) ابن ابي عمير از عبدالرحمن بن ابي عبدالله از امام صادق يدر روايت ديگر

ختلف هرگاه دو حديث م

ث را که موافق قرآن بود؛ بگيريد و آن را که مخالف قرآن بود؛ رها به شما رسيد؛ آنها را بر قرآن عرضه کنيد. آن حدي

 ( مخالفت حديث با قرآن داراي اقسامي است:81 ص ،18 ج ،1111،حرعاملي) بسازيد

 مخالفت به صورت عام و خاص مطلق -

 مخالفت به صورت عام و خاص من وجه -

 مخالفت تبايني که با صريح قرآن مخالف باشد. -

پس از بيان اينکه، مورد اول و دوم در واقع مخالفت محسوب نمي شود؛ بلکه قابل جمع عرفي و استاد معرفت 

 تخصيص است؛ مي گويد:

اما مورد سوم يعني مخالفت تبايني اساساً معقول نيست؛ زيرا جاعلان حديث اينقدر مي فهمند که اگر احاديث ساختگي 

ا را نمي پذيرد. بنابراين مقصود از مخالفت تبايني، مخالفت حرفي و آنها به صورت تبايني با قرآن مخالف باشد؛ کسي آنه

 و مقاصد شريعت و صميم دين به صورت ،لفظي نيست؛ بلکه مخالفت جوهري مراد است. يعني اگر حديثي با روح اسلام

 ،الله معرفت ( بنابراين، بر اساس مبناي آيت221-222 صص، 1ج ، 1381،تبايني مخالف بود؛ دور ريخته مي شود )معرفت

احاديث عرض، به مخالفت تبايني ناظر است و شامل احاديثي که نه موافق کتابند و نه مخالف، بلکه از اين نظر ساکتند؛ 

 نمي شود؛ بلکه در آن صورت از باب تأويل شمرده شده و از آن به عنوان جري و تطبيق و يا انتزاع مفهوم عام از آيه

 بطن( ياد مي شود.)

استاد معرفت، از انواع تأويلات مورد قبول آن است که پس از الغاي خصوصيات ظاهري، مفهوم عامي از بطن از نگاه 

 از باب نمونه آيه: آيه استخراج و به موارد ديگر تسرّي داده شود.

 داراي سه خصوصيت است: ،(1)انبياء/ 

ص( و اينکه آيا ممکن است بشري به رسالت ) از تشکيک در مورد نبوت پيامبر اکرم که عبارت است :مورد سؤال -

 مبعوث شود؟

 مخاطب آيه: که عبارتند از مشرکين مکه. -

 سؤال شوندگان: که عبارت بودند از علماي اهل کتاب. -



 . مخاطبين هم کهحال پس از دقت در اين موارد مي بينيم؛ پرسيدن و سؤال کردن، از حيث سؤال خصوصيتي ندارد

مشرکين مکه باشند؛ از حيث مشرک بودن دخالتي در موضوع آيه ندارند و در مورد پرسش شوندگان هم هيچ خصوصيتي 

لحاظ نشده است. در نتيجه پس از الغاي اين خصوصيات ظاهري مي گوييم رجوع هر جاهلي به عالم در هر مسأله اي 

 بنابراين اگر در رد؛ جهل و علم است نه خصوصيات ظاهري فوق الذکر.به عبارت ديگر، آنچه موضوعيت دا واجب است.

 ع( خود را مصداق اهل ذکر معرفي کردند و مي فرمودند:) بخوانيم که اهل بيت روايات

بر آيه فوق، آنها را مخالف کتاب بدانيم و مردود  رواياتماآگاهان هستيم؛ نمي توانيم با عرضه اين  :

( در ادامه به 31 ص، 1 ج ،همان) از باب بطن شمرده شده و هيچ مخالفتي با آيه ندارند رواياتبشماريم بلکه اين گونه 

 چند نمونه از موارد عرض برکتاب توجه کنيد:

 ع() ازدواج فرزندان آدم -2-1-1

 گوناگوني رسيده است ازجمله: رواياتدرباره ازدواج فرزندان آدم )ع( 

است  شدهروايت  

او چهار پسر به دنيا آورد. و ديگري با  ييکي از فرزندان آدم )ع( با حورالعيني که ازآسمان نازل شد؛ ازدواج کرد. وبرا

ازدواج کردند. و  ييکي از دختران جن ازدواج کرد. و براي او چهار دختر به دنيا آورد. پس فرزندان اين با دختران ديگر

از اين قبيل معنا زياد  رواياتاز ناحيه جن بود. و  ورالعين وهرچه زشتي وبداخلاقي بود؛هر چه زيبايي بود از ناحيه ح

ره( استناد مي کند که ايشان به ) استاد معرفت به گفتار علامه طباطبايي (212-211 صص، 1، ج 1111،عياّشي) است

فرزندان حضرت آدم با خواهران يکد حديث امام سجاد )ع( تمسک مي کند که در آن امام )ع( با يک فرد قريشي ازدواج 

يگر را توصيف مي کند. با گسترش نسل بشري، دستور تحريم ازدواج با خواهران آمد. امام )ع( در ادامه مي فرمايد: 

حرمت ازدواج با خواهر يک امر تشريعي اعتباري است که در آن وقت حلال بود و اين امر ذاتي نيست که قابل تخصيص 

 ابتدا به سود تکثير و زيادي نسل باشد. ازدواج بعضي از اقوام با خواهران خود با اين امر مختلف است؛نباشد؛ هر چند در 

 چون کار آنها بعد از تحريم است.

ع( مي فرمايد: اين روايت موافق ظاهر کتاب و اعتبار عقلي است. علامه ) علامه طباطبايي بعد از نقل حديث امام سجاد

ظاهر آيه استفاده مي شود که نسل بشر به آدم و حوا منتهي مي شود؛ بدون اينکه کسي غير از آنها در ادامه مي گويد: و از 

 در اين امر مشارکت داشته باشد. او به اين قول خداوند متعال استناد مي کند که:

( براي اينکه زن و مرد در آن زمان منحصر و محدود 1و از آن دو مردان و زنان بيشتري منتشرساخت )نساء/ 

به آنها بود. يعني غير از آنها روي زمين کسي نبود. علامه طباطبائي در ادامه مي گويد: و هيچ ضرر و مشکلي ندارد؛ چون 

د در آن مي بيند؛ صادر مي شود. پس جايز است که يک اين حکم تشريعي است که طبق دستور و مصلحتي که خداون

 روزي مباح باشد و روز ديگر حرام باشد:



( 11و خداوند حکم مي کند و هيچ کس را ياراي جلوگيري يا رد احکام او نيست. )رعد/ 

 اترواير که چگونه علامه، روايتي مرسل را بر ساير بنگ ( استاد معرفت مي گويد:112-111 صص، 1 ج ،1111،ي)طباطبائ

 ترجيح داده است اين از آن رو است که آن روايت مرسل با ظاهر قرآن و اعتبار عقلي موافق بوده است.

علاوه بر مخالف بودن با ظاهر کتاب و عقل با علم نيز مخالف است.  رواياتآيت الله معرفت درآخر مي گويد اين 

چگونه ممکن است مسئله تناسل و توالد از آميزش دو جنس باشد؟! همه اينها مخالف صريح کتاب و تعاليم حکيمانه اش 

 (231-231 صص، 1 ج ،1381،مي باشد. و بايد اين چنين اخبار دور و به ديوار زده شوند. )معرفت

 آيا آزر پدر حضرت ابراهيم بوده يا تارح؟-2-1-2

 گوناگوني رسيده است، که آيا آزر است يا تارح؟ در قرآن آمده است: رواياتع( ) درباره پدر حضرت ابراهيم

آزر گفت: آيا ( عمويش) بخاطر بياوريد هنگامي را که ابراهيم به پدرش 

 (11بتهايي را معبودان خود مي کني؟)انعام/

سيوطي از ضحاک در ذيل آيه مي آورد که: آزر پدر حضرت ابراهيم است. ابن کثير مي گويد: آزر اسم بتي است. و 

 ص ،1 ج ،شايد اسم آزر بر او به خاطر خدمت و به کارگيري بتان غلبه نمود )همان پدر حضرت ابراهيم نامش تارح بود.

ستي و س ،( استاد معرفت مي گويد: شايد اسم اصلي اش آزر به معناي پر توان و نيرومندبود؛ لکن مردم از او تنبلي231

 (16-11 صص، 1 ج ،1111،معرفت) شکست را ديدند و به او لقب تارح به معناي تنبل دادند

پدر واقعي حضرت ابراهيم است؛ چه استاد معرفت مي گويد صاحبان اين نظر مي گويند معناي اين خطاب همانا 

 اسمش آزر باشد يا تارح.

در مقابل اين نظر اجماع آراي مفسران اماميه که مي گويند: همانا مخاطب اين سخن عموي حضرت ابراهيم است. و 

ق لف  ن اطلاو اين چني شايد بعد از وفات پدرش تارح، آزر با مادر ابراهيم ازدواج کرد. و ابراهيم به مثابه ربيبش در آمد.

معلم و مرشد  ،مربي ،عمو ،مادر ،عامتر از لف  والد است. و بر پدر( پدر) پدر بر آن درست مي نمايد؛ براي اينکه أب

 اطلاق مي شود. قرآن از فرزندان يعقوب اين گونه حکايت مي کند:

 اسماعيل و اسحاق را مي ،خداي پدرانت ابراهيمخداي تو و  

 ص، 1388/  238 ص، 1 ج، 1381،بود )معرفت( ( اين در حالي است که اسماعيل عموي يعقوب )ع133بقره/) پرستيم.

ده و ثابت ش شيخ طوسي مي گويد: همانا آزر پدرمادر حضرت ابراهيم يا عموي او بود؛ براي اينکه پدرش مؤمن بود.( 12

تا حضرت آدم )ع( همگي موحد و يکتاپرست و در آنها هيچ کافري نبود. و هيچ خلافي ( ص) پدران پيامبر اکرماست که 

 کند: استناد مي( ص) در بين اصحاب ما در اين مسئله نيست. شيخ طوسي در تاييد سخنان خود به حديثي از پيامبر

خداوند مرا از صلبهاي پاک به رحمهاي  :ةالجاهليدنس ب لم يدنّسني نقلني الله من أصلاب الطاهرين الي ارحام الطاهرات

( و اين خبري است که در صحت آن 111 ص، 1 ج، 1364،طوسي) پاک انتقال داد. و مرا ازپليديهاي جاهيليت پاک کرد

 هيچ خلافي نيست و اگر در بين آنها کافري بود؛ وصف به پاکي آنها جايز نبود. خداوند در توصيف مشرکان مي گويد:



ص( در شأن و منزلت عمويش عباس ) ( پيامبر گرامي اسلام28همانا مشرکان ناپاکند. )توبه/ 

 پدرم را بمن بازگردانيد.  هنگامي که اسير شد؛ فرمود:

براهيم ااستاد معرفت در آخر به سخن علامه طباطبائي )ره( استناد مي کند که مي گويدآزر بت پرست پدر حضرت 

دارد.  ع( منافاتآدم )ع( بوده است؛ با ظاهر قرآن وموحد بودن پدران پيامبر تا ابراهيم ). و قول به اينکه وي پدر ( نبودع)

 (214-236 صص، 1 ج ،1381،)معرفت

 يي سامرگوسالهصفات  -2-1-3

 ازجمله روايت ذيل: ي آمده که ويژگيهاي آن را بيان مي کند.رواياتدر داستان سامري و گوساله، 

پشت گوساله رابه ديواري که در آن سوراخي بود قرار داد. و شخصي را در آنجا قرار داد که با مردم  يهمانا سامر

( 231 ص، 13 ، ج1143،مجلسي) سخن بگويد که آنها گمان کنند که اين گوساله است که دارد با آنها سخن مي گويد

 است: استادمعرفت مي گويد هر آنچه در اين باره آمده است؛ مخالف صريح قرآن

آيا نمي بينيد که اين گوساله هيچ پاسخي به آنان نمي  

 (86طه/) دهد

ايتشان نمي اه راست هدآيا آنها نمي ديدند که با آنان سخن نمي گويد و به ر 

 مخالف باآيات قرآن مي داند ،موجود دراين زمينه راعلاوه برمخالفت باعقل رشيد رواياتدر نهايت ( 118کند؟!)اعراف/

 (83-82 صص، 3 ج، 1381،معرفت)

 عرضه بر سنّت قطعي -2-2

است. سدير بن  احاديث و سيره قطعي رسول اکرم )ص( و معصومان )ع( پس از قرآن کريم معيار سنجش حديث

 فرمود: که حکيم صيرفي از امام صادق )ع( نقل کرده است؛

 ما درستي چيزي را نپذيريد؛ مگر اين که موافق کتاب خدا و سنت از 

 ست که فرمود:(. نيز از آن حضرت نقل شده ا86ص ، 18 ج ،1111پيامبر )ص( باشد )حر عاملي، 

خدا قسم، خداوند براي کسي اختياري در پيروي از غير ما قرار نداده است. همانا چيزي که موافق ماست؛  به 

، 18 ج ،دشمنان ماست. وکسي که در گفتار و رفتار موافق دشمنان ماست؛ از ما نيست و ما از آنها نيستيم )همان مخالف

 (.81ص 

يکي از روشهاي مهم و اساسي در برداشت از سنت رسول الله )ص( پرهيز از طرح احاديث غير معتبر و مردود است 

و چنان که حديثي با احاديث معتبر و قبول سازگاري نداشته و در تضاد باشد؛ پذيرفته نمي شود. استاد معرفت نيز عرضه 



بر مي شمرد و در جاي جاي اين تفسير از آن ياد مي کند.  رواياتبر سنت قطعي را به عنوان دومين معيار تنقيح  روايات

 در ذيل به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم.

 نسبت ايستاده بول کردن به برخي از پيامبران الهي -2-2-1

ي ياتارواز روايتهاي بسيار موهن و سستي که با سنت و اخلاق پيامبران منافات دارد و در منابع اهل سنت وارد شده، 

، 2ج ، 1143،سيوطي/  11ص ، 1ج  1141،يبخار) است که بيانگر چگونگي بول کردن برخي از پيامبران بزرگ است.

 (131ص 

 استاد معرفت در تفسير آيه:

نان که بر چ ، تکليف سنگيني بر ما قرار مده؛ آنپروردگارا 

نويسد: (، در ارتبــاط بـا آن مي281)بقره/ رار دادي. ــه پيش از ما بودند؛ قـکساني ک

نسبت ترسناک وچه رسوايي که به خوش اخلاقترين وگراميترين آفريده خدا داده  چه

جمله آداب اسلام هنگام تخلي اينست که شخص بايد ازديد مردم  از شده است که حتي ادب اسلامي ازآن دوري مي کند.

 عبدالله انصاري استناد مي کند که در آن مي گويد:استاد به حديثي از جابر بن  دور شده وپنهان شود.

ع حاجت( رفالخلا )ص( به هنگام رفتن به بيت پيامبر ) همانا 

 (.61ص ، 1ج  بيهقي، بي تا،گرفت )تلاش وکوشش خود را در استتاروپنهان شدن ازديده ها به کارمي 

 استاد با ناراحتي تمام مي نويسد: سپس دوباره

 . ازهن امکان دارد که چنين رفتار ناشايستي از کسي سر بزند که داراي اخلاق بسيار نيکو است. چگونه 

ادامه استاد به نقد راوي خبر مي پردازد و از نگاه بزرگان  در يک نسبت بس ناشايست وناپسند است. اين ايشان دور است.

اهل سنت مي آورد که اين خبر، علاوه بر موهون بودن محتواي آن، از نظر سند نيز دچار اشکال اساسي است. زيرا در 

 سفيان درباره اش گفته است:وهب قرار دارد که يعقوب بن  طريق آن زيد بن

 در ادامه مي فرمايد: سپس زيد بن وهب خلل واشکال زيادي هست. درحديث ر:ن وهب خَلَل کثيبفي حديث زيد 

 درآن خلل واشکال زياد و بزرگي است واين ازبزرگترين آنهاست بلي :نَعم خَلَل کثير و کبير و هذا من اکبرها

ي مي آورد که بيانگر آن است که پيامبر اکرم )ص( ديگران رواياتمنابع اهل سنّت (. آنگاه از 114ص ، 1ج ، 1381)معرفت،

را از ايستاده بول کردن منع مي کرد. از جمله: عبدالله بن عمر از عمر نقل مي کند که پيامبر )ص( او را ديده که ايستاده 

 بول مي کرد. او را از اين کار نهي کرد و فرمود: از اين عمل بپرهيز.

 استاد مي گويد: ( سپس142-141صص / 1ج )بيهقي، بي تا،  

 نيست پيامبر )ص( ديگران را از اين عمل ممکن و حاشاه أن ينهي عن خُلُق و يأتي بمثله:



 (.111-118، صص 1، ج 1381بازدارد ولي خود مرتکب آن شود. )معرفت،  

 

 متعه الحج -2-2-2

 آمده است که عمر متعه در ايام حج را رد مي کرد و مي گفت: رواياتدر 

ل دو تا متعه در زمان رسو 

 آنها رامعاقبه مي کنم. متعه حج و متعه زنان.خدا )ص( بودند )به آنها عمل مي کردند( و من از آن دو نهي و عامل به 

ي از پيامبر اکرم )ص( مبني بر اينکه متعه در ايام حج اتفاق روايات(. استاد معرفت، با بيان 181ص ، 1ج  ،1381معرفت، )

( صپيامبر اکرم ) رواياتمي افتاد. از انکار عمر بعد از تأکيد بليغ حضرت تعجب مي کند و به جهت عدم همخواني با 

(. ايشان در ادامه مي گويد: مسلمانان با 113ص ، 1ج ، 1381/ معرفت،  181، ص 1ج  . )همان،مي شودکنار گذاشته 

عمل  سنت و ،مذهبهاي گوناگون همچنان به متعه حج طبق دستور و راهنمايي پيامبر اکرم )ص( به خاطر همراهي با کتاب

ن را، به خاطر توجه و روي آوري مردم به عرفه در حالي که از اصحاب عمل مي کنند؛ در حالي که عمر سعي مي کرد آ

 (.112ص ، 1ج  کند. و اين مجرد اجتهادي بود در مقابل نص. )همان، منع سرهايشان آب مي چکيد؛

 عرضه متن حديث بر واقعيات مسلم تاريخي -2-3

مخالفت قطعي روايت با تاريخ است. وقتي در تاريخ مطلبي به روشني ثابت  ،يکي از راههاي شناخت روايت موضوع

شد که نتوان آن را انکار کرد و در روايت مطلبي باشد که خلاف تاريخ است؛ انسان به وضع روايت اطمينان پيدا مي کند 

مات و محکمات تاريخي است. (. يک دسته از وقايع تاريخي قوت و اعتبار فراواني دارد و از مسل116ّص ، 1383)رباني، 

اخبار و احاديثي که با اين واقعيتها در تضاد باشند؛ مورد قبول واقع نمي شوند؛ هرچند سندشان صحيح به نظر آيد. از 

 جمله:

 ايمان ابوطالب )ع( -2-3-1 

يامبر پ بخاري و مسلم در صحيح خود به نقل از سعيد بن مسيب آورده اند که چون وقت وفات ابوطالب فرا رسيد؛

 )ص( بر او وارد شد. ابوجهل و عبدالله بن ابي اميه نيز نزد وي بودند. پيامبر فرمود اي عمو بگو:

خدايي جزخداي يگانه نيست. بگو تا نزد خداي تعالي با اين سخنت به نفع تو احتجاج کنم. ولي  هيچ 

م گرداني؟ پيامبر فرمود: مادامي که نهي نشوعبدالمطلــب روي بر ميابوجهل و عبدالله به او گفتند: ابوطالب آيا از آيين 

 براي تو استغفار خواهم کرد. در پي اين ماجرا آيه ذيل نازل شد:

پيامبر  براي 

و مومنان، شايسته نيست که براي مشرکان از خداوند طلب آمرزش کنند؛ هر چند از نزديکانشان باشند؛ پس از آنکه بر 

 (.81ص ، 2ج ، 1112،ي(، )بخار113آنها روشن شد که اين گروه اهل دوزخند. )توبه/ 

 استاد معرفت در نقد روايت مي نويسند:



طل را اين تحقيق تاريخي رد مي کند که ابوطالب در حالي که پشتيبان و بازوي قوي براي رسول اين پندار و دروغ با

سال بعد از وفات ابوطالب  12خدا بود؛ سه سال قبل از هجرت از دنيا رفت. اما آيه سوره برائت در سال نهم هجري يعني 

بوطالب وجود دارد. و جز کساني که کينه هاي عميق نازل شد. علاوه بر اين، تحقيق تاريخي دلايل فراواني هم بر اسلام ا

 ،ش 1311بر اسلام و مسلمين دارند؛ کينه هايي از جنگ بدر و حنين، کسي ديگري قائل به کفر ابوطالب نيست )معرفت، 

 (.216ص ، 1ج 

 جامه پيامبر )ص( -2-3-2

 زمخشري ذيل آيه شريفه:

 ( از عايشه چنين روايت مي کند:1)مزمل/اي جامه بر خود پيچيده  

وال شد: عايشه س از 

با چه چيزي رسول خدا )ص( را مي پوشاندي؟ گفت: کيسه اي از مو که طول آن چهارده ذراع بود. نصف آن روي من و 

نصف آن بر رسول خدا )ص( و پيامبر نماز مي خواند. از او سوال شد: چه جنسي داشت؟ او گفت: به خدا قسم نه خزّ و 

ص ، 1ج  1311پارچه( کرک بود. )زمخشري، پودش )پارچه( آن مو و تار )و نه پشم. نخهاي نه ابريشم و نه موي بز 

131.) 

سوره مزمل از سوره هاي برجسته اي است که در مکه نازل  زيرا علامه طباطبايي مي فرمايد: اين روايت موضوع است؛

 (.148ص ، 24ج ، 1111شد و عايشه در مدينه، پس از هجرت، همسر پيامبر )ص( شد. )طباطبايي، 

مهم و دقيقي است که بايد در نظر گرفته شود. و هرگاه متن حديث  يمشاهده مي شود که اين معيار يکي از مقياسها

 با اسناد و مدارک تاريخي مسلم مغايرت داشته باشد؛ چنين متني پذير فتني نيست.

 عرضه متن حديث بر اصول و بديهيات عقلي -2-4

نادرست و وسيله سنجش صحيح از سقيم و معيار ارزيابي انسان از اقوال و افعال خود و عقل قوه تشخيص درست از 

کريم بارها انسان را به تعقل و تفکر فرا مي  قرآن ديگران است و همچون چراغي روشن در مسير حيات بشر قرار دارد.

ع( نقل شده است؛ که دلالت بر اهميت متعددي نيز از معصومان ) روايات( 13، عنکبوت/12، نحل/21خواند )ر. ک: الروم/ 

 موضوع عقل و تفکر در جهان بيني اسلامي دارد. امام صادق )ع( فرمود:

دلالت  رواياتاموري که بر رد برخي از  از (.14ص ، 1ج  ،1381عقل دليل مومن است. )کليني،  

ف سخني که بر خلا هيچ که حامل رسالت الهي است؛ يفرستاده خداوند وکس زيرا دارد؛ مخالف بودن روايت با عقل است.

 (.343ص ، 1143،يادلبکند )عقل سليم باشد؛ بيان نمي 

 امام موسي بن جعفر )ع( به هشام فرمود:



هشام! خداوند براي بندگانش دو راهنما قرار داده است. يکي ظاهري و ديگري باطني. اما راهنماي ظاهري،  اي 

 ب عقل وجهل(.، کتا14ص ، 1ج  ،1381پيامبران و ائمه )ع( هستند و راهنماي باطني، عقل است. )کليني، 

، بسياري ازمحدثان آن را به عنوان يکي از معيارهاي نقد روايت دانسته اند. رواياتبا توجه به جايگاه عقل در آيات و 

پرداخته است. که در ذيل به نمونه هايي از آنها اشاره مي  رواياتاستاد معرفت با تکيه بر بديهيات عقلي به نقد برخي از 

 کنيم:

 ملک الموت -2-4-1 

ع( فرستاد موسي )ابوهــريره از رسول خدا )ص( روايــت کرده است که خداوند ملــک الموت را پيــش حضرت 

تا او را قبض روح کند. موسي )ع( در مقام دفاع برآمد و سيلي محکمي به صورت عزرائيل زد و چشمش را کور کرد. او 

ي فرستاده اي که تصميم به مردن ندارد. خداوند بينايي ملک الموت را به پيش خدا برگشت و عرض کرد مرا پيش بنده ا

او بازگرداند و به او گفت: نزد موسي بازگرد و به او بگو که دستش را روي پشت گاو بگذارد و به تعداد هر مويي که از 

لاغ کرد؛ ر الهي را به او ابزير دستش قرار مي گيرد يکسال عمر خواهد کرد. وقتي که عزرائيل پيش موسي برگشت و دستو

موسي گفت که خدايا بعد از اين چه خواهد شد؟ خداوند فرمود سرانجام مرگ است. موسي گفت که هم اکنون آماده ام. 

نهايت آن که از خداوند در خواست کرد تا او را به زمين بيت المقدس نزديک کند و در همانجا قبض روح شود )بخاري، 

(. چگونه ممکن است که ملک الموت در ماموريت خود شکست 1813ص ، 1ج  شابوري، بي تا،/ ني 116ص ، 1ج  ،1112

خورده و ناکام مراجعت کند؟ آيا فرشته قابليت کور شدن دارد؟ و اگر چنين شده است؛ چرا خداوند از رأي خود برگشت 

د به پذيرفتن چنين مطلبي نخواهعمر طولاني به موسي )ع( شد؟ روشن است که هيچ عقل سليمي قادر  يو حاضر به اعطا

 (.111ص  ،1311بود. گرچه در کتابي با عنوان صحيح درج شده باشد. )معارف، 

 فرار از ربا -2-4-2

 (.184-116، صص 18ج  ،1111ي وجود دارد که آن را جايز مي شمارد. )ر.ک: حر عاملي، رواياتدر زمينه فرار از ربا، 

بايد  واياتربه کلام امام خميني )ره( استناد مي کند که مي فرمايد: در برابر اين  رواياتبررسي اين  ياستاد معرفت برا

ايستاد و به تحقيق آنها پرداخت. براي اينکه ربا، با وجود سخت گيريهاي که از ناحيه قرآن و سنت متواتر شده، و با وجود 

ا با اين حيله که عقل آنها را نمي پذيرد اجتماعي و حتي سياسي احياناً چگونه ممکن است شرع ربا ر ،مفاسد اقتصادي

حلال نمايد؟ عقلي که مصلحتهاي منع در آن را درک کرده و همچنين مفاسد رواج و گسترش در آن را فهميده است. 

سپس امام خميني به انواع ربا )قرضي و معاملي( اشاره مي نمايد. نوع دوم شبيه رباست ولي عرفاً خودش نيست. پس 

خميني در ادامه مي گويد:  امام به شيوه شرعي جايز است. نوع اول هيچ راه فراري براي آن نيست. خلاص شدن از آن

ا يک روايت که شيخ طوسي آن ر جز ي است که از نظر سندي ضعيف است؛رواياتتجويز ربا با حيله هاي شرعي  روايات

بعضي از آنها مشتمل بر الفاظي است  (13-12صص ، 1ج ، 1311،يطوس) از محمد بن اسحاق صيرفي نقل نموده است.



که در شأن و منزلت امام معصوم )ع( نيست. همچون روايت محمد بن عبدالله از محمد بن اسحاق. امام رضا )ع( مي 

 فرمايد:

اشکالي در آن نيست. پدرم به من دستور داده و من انجام دادم. و همچنين در روايت  

 (226-228صص ، 1ج  ،همان) صدقه اين چنين آمده بود. مسعده بن

امام خميني در رد اين روايت مي گويد: و شما آگاه هستيد که بعضي از اعمال هر چند فرضاً مباح است؛ ولي امام 

 معصوم منزه است از ارتکاب آنچه که طبع متنفر از آن است.

امام خميني در آخر مي گويد: در وجود من چيزي نسبت به محمد بن اسحاق است که کارش تبديل پول بود که 

ش را به چهار تن از معصومين )امام باقر، صادق، کاظم و رضا عليهم السلام( نسبت مي داد. چگونه پذيرفتن آن روايات

ج ، 1381 ،کتاب البيع / معرفت 111-131صص  ،2ج ، 1313ممکن باشد که مخالف عقل رشيد است؟ )ر.ک: خميني، 

 (211-211صص ، 1

 يعرضه متن حديث بر علوم تجرب -2-5

دانش بشري به ويژه آن قسمت از علوم که با تجربه و حس سرو کار دارد؛ راه ترقي و پيشرفت را در پيش گرفته است 

يه آن را مي پذيرد. بايد گفت که در اينجا هر فرض و به برخي از واقعيات و قطعيات دسته يافته که هر انسان عاقلي ناگريز

علمي و ترجيح آن بر حديث متعارض مقصود نيست. بلکه منظور فرضيه هايي است که به صورت قانون قطعي درآمده 

 اند. چنان که امروز هيچ انساني در اينکه زمين داراي جاذبه است و به دور خورشيد مي گردد؛ شک ندارد.

ين زمينه مي گويد: شرط استفاده از اين علوم اين است که اولاً به حد کمال رسيده باشند. ثانياً دقيق استاد معرفت در ا

به کار برده شوند. ثالثاً از داده هاي مسلم اين علوم استفاده کرده و در تفسير به صورت احتمال مطرح شود )معرفت، 

 (.11سال  ،1فصلنامه بينات، ش 

 نين ثابت و مسلّم علمي و تجربي سازگاري ندارد؛ موارد زير است:ي که با قوارواياتاز جمله 

 شکل گيري باران و نزول آن -2-5-1

 استاد معرفت درذيل آيه:

 و از آسمان آبي فرو فرستاد. 

ي را آورده است که با خيالبافي هاي روايات( 22و به وسيله آن، ميوه ها را پرورش داد؛ تا روزي شما باشد. )بقره/  

کودکانه، درباره ابرها و نحوه شکل گيري باران و نزول آن سخن به ميان مي آيد؛ از جمله در روايتي از تفسير ابن ابي 

 حاتم مي خوانيم:

 برا 

غربال باران است. و اگر ابر نمي بود؛ آن هنگام که آب ازآسمان فرو مي آيد؛ بر هر قسمتي از زمين که فرو مي آيد؛ فاسد 

 روايات( استاد پس ازنقل اين 1111، ح 211ص ، 1ج ، 1116و خراب مي کند. بذر از آسمان نازل مي شود. )ابي حاتم، 



نويسد: اينهاساخت و پرداخته ذهنهاي ساده و سطحي نگر افرادي است که از علم و مي (333 ص، 3 ج، 1113،يرابن کث)

 (222-221صص  ،2ج ، 1381)معرفت،  اي نداشتند و توهّمات خويش را به عنوان روايت ارائه مي کردند.تحقيق بهره

 ترائب-2-5-2

 استاد معرفت در ذيل آيه:

ا از يک آب جهنده آفريده شده است. آبي که از ميان پشت و سينه ه 

(؛ مي نويسد: قريب به اتفاق مفسران گذشته و حال بر اين آورند که مقصود از ترائب، اضلاع 1-1خارج مي شود )طارق/ 

تاد شود. اس استخوان هاي رديف شده سينه زن است. زيرا ترائب )جمع تريبه( به استخوانهاي جفت در بدن گفته مي

معرفت در ادامه مي گويد: بيشتر مفسران بدون توجه به ساختار بدن و گوش فرا ندادن به نداي دانش به ويژه دانش کالبد 

اي علمي هشکافي پنداشته اند که مني از لابه لاي استخوان هاي سينه زن نيز تراوش مي کند؛ ولي امروزه به کمک يافته

ج  ،1381لامي آشکار شد. و فقه و تفسير از آفت بي خبري ديروز رهايي يافت. )معرفت، اين حقيقت براي دانشمندان اس

 (113-112صص ، 2

 کلمات معصومين )ع( ييا کم نظير يبي شباهت -2-6

از خلال مطالعه احاديث معصومين )ع( به صورت آشکار روشن مي شود که سخنان آنها در بالاترين درجه از فصاحت 

 است که مي فرمايد: يرسول خدا )ص( مروو بلاغت است. از 

و سخن برايم مختصر و  ،به من داده شد ( سخنجوامع )جوانب تمام 

 روان شد.

 (بدين ترتيب هر روايتي که مخالف اين قاعده چه از حيث فصاحت يا عدم شباهت با اسلوب و کلام معصومين )ع

 قبول نيست. ؛ مورداست

 استاد معرفت با تکيه بر عدم شباهت الفاظ حديث با کلام معصوم، به نقد متن حديث پرداخته است.

 سوره حمد -2-6-1

 ماجه از ابي سعيد بن معلي آورده اند که مي گفت: ابن ،نسائي ،داوود ابو ،بخاري ،احمد

ا و پيامبر )ص( را خد دعوت 

 (.21اجابت کنيد )انفال /

به معلي مي  عيدس 

گويد مشغول نماز خواندن بودم که رسول خدا مرا فراخواند. جوابش را ندادم. پيامبر )ص( فرمود آيا خدا نگفته است: 

مسجد بزرگترين سوره را به تو ياد مي دهم. پس دعوت خدا و پيامبر را اجابت کنيد. سپس گفت قبل از خارج شدن از 

دستم را گرفت. هنگامي که خواستيم از مسجد خارج شويم؛ گفتم يا رسول الله فرمودي که به تو سوره اي از قرآن ياد مي 

 211ص ، 1ج ، 1112دهم. فرمود: سوره حمد همانا سبع مثاني و قرآن بزرگ است که به من داده شده است. )ابن حنبل، 



ابن ماجه، بي  / 8414، ح 11ص ، 1ج  1318/ النسائي،  328، 1ج ، 1114/ السجستاني،  111ص ، 1ج ، 1141/ بخاري، 

 (.3181، ح 1211ص ، 2ج  تا،

 داند: ياستاد معرفت اين حديث را از چند وجه مردودم

نکرد تا بعد از اتمام  چگونه ممکن است رسول خدا )ص( مردي را که حرمت نماز را نگه داشت و آن را قطع -الف

 مي کند. توبيخ نماز رسول خدا راپاسخ دهد؛

وجه دلالت آيه اي که پيامبر )ص( به آن استناد کرد؛ چيست؟ وجوب؟ و آن مختص دعوت رسول خدا به اسلام  -ب

 است؟

 يپايان و ظاهر قرآن به ثبوت رسيده است؛ سوره حمد معادل قرآن است؛ نه خود قرآن. عبارت رواياتآنچه از  -ج

 حديث مجمل است:

چيست؟  العظيم القرآن ودرسوره حمد همانا سبع مثاني و قرآن عظيمي است که به من داده شده است. شأن عطف »

 چيست؟ براي چه وصف شده است؟الذي اوتيتهو شأن وصف در 

مين در زندگي عبادي مسلاين اهتمام زياد در شأن تعليم و يادگيري سوره چيست؟ آيا ابوسعيد جايگاه اين سوره را  -ه

است که جواز نسبت اين گونه حديث به پيامبر )ص( را سست و بي پايدار مي کند.  ينمي دانست؟ اين امور از موارد

 (.211-214صص ، 1ج ، 1381)معرفت، 

 شاخ شيطان -2-6-2

 در روايتي از ابي عبدالله صنابحي آمده است که رسول خدا )ص( فرموده:

کند و به همراه آن شاخ شيطان است. هنگامي که همانا خورشيد طلوع مي 

؛ از آن جدا ( رسيدظهرروز )بالا رفت از آن جدا مي شود. سپس هنگامي که پايين آيد؛ همراه آن مي شود. و اگر به ميانه 

ز مي شود. هنگامي که نزديک غروب شد؛ همراه آن مي شود. و اگر غروب کرد؛ از آن جدا مي شود. و پيامبر )ص( از نما

مردي از امام صادق )ع( درباره روايت  ي( در روايت ديگر111ص ، 2ج  خواندن در اين ساعات نهي کرد. )البيهقي، بي تا،

 پدرش سؤال نمود:

خورشيد بين دو شاخ شيطان طلوع مي کند؟ امام صادق )ع(  همانا 

فرمود: بله. همانا ابليس براي خود عرشي بين آسمان و زمين اتخاذ کرده است. آن هنگام که خورشيد طلوع مي کند و 

، 3ج  ،1388ن آدم براي من نماز مي خوانند. )کليني، مردم در آن زمان سجود کنند؛ ابليس به شياطينش مي گويد: فرزندا

مي گويد: نسبت دادن اين احاديث به شخصيتي مثل رسول اسلام )ص(  روايات(. استاد معرفت درباره اين 8، ح 264ص 

ت سوعترت طاهرينش دور باد. ايشان در ادامه مي گويد: سازنده اين افسانه ها گمان کرده است که زمين بسيط و گسترده ا



نه کروي. و الا بر او لازم مي بود عرشهاي پي در پي و متوالي تا بي نهايت به حسب حرکات چرخشي زمين براي شيطان 

 (111-131، صص 1ج  ،1381،معرفت) در نظر مي گرفت.

 نتيجه گيري

وه نقد متني را شيبا مطالعه کتاب التفسير الاثري الجامع متوجه مي شويم که استاد معرفت براي اعتبار سنجي احاديث 

 هم غافل نمانده است. يچند از نقد سند هر اساس قرار داده است؛

متن حديث که معنا بدان قوام دارد؛ همواره مورد توجه بوده و بخشي از آثار حديثي با تأکيد و تکيه بر متن شناسي 

 سامان يافته است.

ر ه طور نسبتاً دقيق و جامع بررسي شده است؛ بدين قراشيوه ها و معيارهاي متني که در کتاب التفسير الاثري الجامع ب

 است:

عرضه متن حديث بر قرآن: اولين معيار نقد و بررسي متن حديث، عرضه آن بر قرآن کريم است که ملاک حق و  -

باطل و جدا کننده بين آن دو است.

پس از قرآن کريم، دومين  عرضه متن حديث بر سنت قطعي: سنت و سيره قطعي رسول اکرم )ص( و معصومان )ع( -

 معيار سنجش احاديث است.

خالفت ، مرواياتاز راههاي شناخت  يعرضه متن حديث بر واقعيات مسلم تاريخي: استاد معرفت معتقد است که يک -

قطعي آن با تاريخ است.

افعال  ال وعرضه متن حديث بر اصول و بديهيات عقلي: عقل وسيله سنجش صحيح از سقيم و معيار ارزيابي اقو -

انسان است.

 عرضه متن حديث بر قوانين ثابت و مسلم علمي -

 واياترمتن حديث باکلام معصومين: استاد معرفت معتقد است يکي از راههاي شناخت  يشباهت يوب يکم نظير-

ودند؛ ب ع( که از فصيح ترين افراد زمان خودمعصومين )با کلام معصومين است. چون  يجعلي، عدم شباهت گفتار معمول

سخني بر خلاف قواعد و ادبيات عرب نگفته اند.

رقرار را مبنا و اساس کار خود در تفسي يهايي که صورت گرفت؛ به اين نتيجه رسيديم که ايشان نقد متن يبا بررس 

لي صتفسير خويش تا آنجا که لازم بوده موفق عمل نموده تا مقصود ا يجا يداده ودر به کار بردن موارد ششگانه در جا

 معصومين )ع( فهميده شود.
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